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 ده یچک
این مضـمون در غزلیـات حـزین    . هاي سبک هندي است ترین مضامین در غزل اندوه از جمله مهم عاطفۀ

شـاعر  . هاي مختلف در زبان شعر او نمود یافته است لاهیجی نیز بسیار برجسته و پرکاربرد است و به شکل
ژگـان، تلفیـقِ   کـارگیري دقیـق وا  بـه : کوشد این حس خود را با انواع ترفندها و ابزارهـاي زبـانی ماننـد    می

هـاي متنـوع بـه     هـا و تضـادها و تصویرسـازي    نشینی، ساخت ترکیبات جدید، تقابـل  متناسب در محور هم
وي بـا بـه   . تـر اسـت  هاي اشعار حـزین برجسـته  انتقال این غم و اندوه از طریق ردیف. خواننده منتقل کند

رو،   هـدف مقالـۀ پـیش   . سازد، خواننده را در درك تجربۀ شخصی خود شریک می»ردیف«کارگرفتن انواع 
.  بررسی و تحلیل چگونگی استفاده از این ترفندهاي زبانی براي انتقال مفهوم موردنظر بـه مخاطـب اسـت   

. ، چارچوب تحلیلی نویسندگان مقاله براي نیل به این هدف بـوده اسـت  »جانشینی«و » نشینی هم«نظریۀ 
دهد حزین بـا   و روش تحلیل متن انجام شده، نشان میاي  نتایج این پژوهش که به شیوة مطالعۀ کتابخانه

خوان بـا سـایر واژگـان، ترکیبـات و گـروه هـاي جملـه در قالـب تقابـل،           هاي مناسب و هم انتخاب ردیف
هاي تأکیدي، ایجاد تناسب بین نوشتار و مفهوم، کاربرد افعال متناسب و ماننـد آن توانسـته ضـمن     پرسش

 .ۀ اندوه را در مخاطب برانگیزد و او را در این تجربه با خود همراه سازد، عاطف»اندوه«تبیین دقیق مفهوم 
  
 

 



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 شعر حزین لاهیجی عاطفۀ اندوه بر زبان تأثیر

٢١٤  

    
  

    
Abstract  

 

The Impact of the Emotion of Depression on the Poetic 
Language of Hazin Lahiji  

(with the Emphasis on Radif in the Lyric Poems) 
 
Yousef Mohammadnezha Alizamini* 
Maryam Bakhtiyari** 
 

The emotion of Depression is one of the most important themes in the 
lyrics of the Indian Style. This is also conspicuous and applicable in 
the lyrics of Hazin Lahiji which is manifested in his poetic language in 
different forms. The poet has tried to transfer depression to his readers 
by the use of various techniques and devices such as using accurate 
vocabularies, proper combination on the syntagmatic axis, creating 
new combinations, conflicts and contrasts, and through miscellaneous 
imaging especially by the means of all types of Radif in his own lyrics 
in order to share his own personal experience with his audience. The 
aim of this article is to study and analyze the method by which Hazin 
Lahiji has used these linguistic devices for the transmission of the 
mentioned concept to his readers. Studying the Syntagmatic and 
Paradigmatic relations formulated the analytic approach for the authors 
of this paper. This research has been conducted based on collecting 
data in the library and by use of Text Analysis. It is concluded that 
Hazin was successful in motivating the emotion of depression in the 
audience and share his own experience with them through selecting 
appropriate and harmonious Radifs with other vocabularies, 
combinations and groups in sentences in the forms of contrasts, 
emphatic questions, creating proportion between the concept and the 
written text, and the application of appropriate verbs, and so on. 
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  مقدمه
عاطفـه واکنشـی   شـود.   ها متولد نمی عاطفه و احساس از عناصر مهمی هستند که شعر بدون آن

شـفیعی کـدکنی در   دهـد.   محیطی از خود نشـان مـی   است که انسان در برابر تجربیات درونی و
یا حالت حماسی یا اعجابی است که شـاعر از   ، اندوه"عاطفه"از منظور «گوید:  تعریف عاطفه می

خواهد کـه بـا وي در ایـن     کند و از خواننده یا شنونده می اي در خویش احساس می رویداد حادثه
کند که  ). تولستوي نیز در بیان عاطفه به این موضوع اشاره می24: 1386»(احساس شریک باشد

انسان با گرفتن شرح احساسات انسان دیگـر  فعالیت هنر بر بنیاد این احساس آدمی قرار دارد که 
تواند همان احساسی را که شخص بیان کننده و شرح دهنـده دریافتـه    از راه شنیدن یا دیدن می

   ).              56-55: 1364است، تجربه کند(
در گسـترة شـعر    یـک عاطفـه   مسـتمرِ جریانِ  است. هاي عاطفی دریافتانتقال  ۀعرص شعر،

دریافـت  "در شـعر،  «. شود که  نمود آن در زبان آشکار است بسامدهایی می ها و سبب برجستگی
ــه ــه "، "عاطف ــتمرار عاطف ــونگی "و  "اس ــالچگ ــه انتق ــه و    "عاطف ــل توج ــت قاب ــلی اس اص
 ي اندوه، ممکن است تحت تأثیر عوامـل »دریافت عاطفه«. )1392دهرامی و عمرانپور: »(بررسی

ناامیدي حسرت و سوگ، دوستان، دوري از وطن،  ن ویارااز  جدایی غم: بیماري، گوناگونی مانند
باشد. از سویی، ابزارهاي بیانی، بدیعی و موسیقایی مختلفـی   ریاکار و ...  ۀروزگار، جامعمردمان از 

انتقـال  «دهند تا احساس را در گسترة شعر به جریـان بیندازنـد و جریـان     دست به دست هم می
  را ممکن سازند. » عاطفه

کــارگیري زبــان  هــاي بــه از ابزارهــاي مهــم در چگــونگی انتقــال عاطفــه، توجــه بــه روش
نشـینی و   ). چگونگی ترکیب واژگـان بـا توجـه بـه روابـط هـم      91: 1383است(شفیعی کدکنی: 

جانشینی، انتخاب مناسب افعال، اسامی و صفات با توجه به مضمون، توجـه بـه نـوع جمـلات و     
کارگیري زبان در انتقـال عاطفـه و    از به اییه عناصر جمله، نمونه دقت در انتخاب جایگاه ارکان و

هاي غزل که ممکن است شـامل: اسـم،    »ردیف«باشد. بررسی این مهم در  مفهوم مورد نظر می
جمله، گروه اسمی، حرف و فعل باشد، هم از نظر صرفی و هم از نظر نحوي قابل توجـه اسـت؛   

گیـرد، لازم اسـت دیگـر ارکـان و      ف در غزل قرار مـی مثلاً وقتی یک رکن جمله در جایگاه ردی
پژوهش در شناختی با آن انتخاب و ترکیب شوند.  کلمات آن جمله در هماهنگی معنایی و زیبایی

برآنیم تا تأثیر کارکردهاي ترکیب و گزینش واژگان در انتقال عاطفۀ انـدوه را در غزلیـات   حاضر 
 نشینی و جانشینی رومن یاکوبسـن  هم ۀنظری ه بربا تکی بررسی کنیم. این بررسی حزین لاهیجی
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چگونـه در  » حـس انـدوه  «ایـن پرسـش پاسـخ خـواهیم داد کـه      به خواهد بود. در این پژوهش 
، در ارتباط با دیگر اجزاي موجـود در غـزل در یـک همـاهنگی زبـانی و معنـایی قـرار        »ردیف«
تا مفهوم مورد نظـر را بـه شـکلی    برد  و شاعر از چه ابزارها و ترفندهاي زبانی بهره می گیرد؟ می

تر به مخاطب انتقال دهد. نسخه مورد استفاده دیوان اشعار حزین لاهیجـی   تر و ملموس متناسب
باشـد. در ایـن پـژوهش     به تصحیح ذبیح االله صاحبکار است و اعداد کنار ابیات شماره غـزل مـی  

  غزل موجود در دیوان مورد بررسی قرارگرفته اند. 912تمامی 

  دلایل و زمینه ها: وه در غزل سبک هندياند .1

-احـوالات روحـی   انعکاسبه گاهی دانست که شاعر در آن  توان بستر و تجلی شعر غنایی را می
پـردازد. غـزل یکـی از     ها و ... می ها، حسرت ها، شکایت ها، شادي خود اعم از دردها و رنج روانی
یاکوبسن در مدل ارتباطی خود نقش عاطفی را در غزل «هاي مطرح در این نوع ادبی است.  قالب

گیري پیام به سوي خود گوینده اسـت. ایـن نقـش از احسـاس      جهتکند. در این مدل  دنبال می
احساسات شخصی در این ). به دلیل انعکاس 71: 1381یاکوبسن، »(آید وجود می خاص گوینده به

در میـان   ).65: 1364را نیـز بـراي آن بـه کـار بـرده انـد(حاکمی،      » شعر شخصی«قالب، عنوان 
کار رفته در غزل، عاطفۀ حزن و اندوه و سوز و گدازهاي عاشقانه و عارفانه  احساسات شخصی به

ن بـوده اسـت.   اي است که همواره با انسان و زندگی او عجـی  بسامدي زیادي دارد. اندوه، عاطفه
هـاي مختلـف آن    ازلی دارد و کمتر شاعري است که بـه جلـوه  ي گویی با شعر فارسی پیوند غم«

هاي شعر فارسی و اوضاع سیاسی،  ). این حس با توجه به دوره1390 داودي مقدم،»(نپرداخته باشد
  ها کمتر و در برخی دیگر بیشتر نمود یافته است. اجتماعی و فرهنگی در برخی از دوره

در قرن دوازدهم که مصادف با رواج سبک هندي(اصفهانی) است، کاربرد عاطفـۀ انـدوه بـه    
آمیز است. از سـویی بـه هنـر و     شاعر سبک هندي موجودي تناقض«رسد.  بیشترین حد خود می

کسـی،   نازد و از دیگر سو پیوسته سـخن از درمانـدگی، یـأس و بـی     استعداد و قریحه خویش می
که بـه  غزل این دوره «شود  موجب می). آنچه 60: 1385فتوحی، »(هدد تنهایی و خموشی سرمی

 ،با اندوه و درد آمیختـه شـود   )36: 1378شفیعی کدکنی، (»شود نیز شناخته می "عصر غزل"نام 
پرتـو   درفردگـرا  ۀ جامع ـوجـود  «از جمله مهـاجرت و دوري از وطـن،    ل شخصیئعلاوه بر مسا

. فردگرایی حاکم و تفکر تراژیک و منـزوي، خـلاء   بودجریانات اجتماعی و تراژیک عصر صفوي 
. هرچند با حملۀ مغول، ایران شاهد چنین )58: 1385(فتوحی،»دنبال دارد جهان بینی جمعی را به
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هـا، کشـتارها و    هـا، فتنـۀ افغـان    باري بود، اوضاع در دورة صفوي با انواع بیـدادگري  فضاي اندوه
هاي مختلـف   تأثیر نبود و به شکل ر جامعۀ ادبی بیتر شد. این فضا ب تعصبات شدید مذهبی وخیم

کـه تـأثیر آن حتـی در     طـوري  بـه  خصوص در غزلیات این دوره بازتـاب یافـت.   در متون ادبی، به
تخلص معمولاً با اندیشه و افکار و مفهـوم  شود.  شعراي این دوره نیز دیده می» تخلص«انتخاب 

اسـیر، حـزین، کـوهی، وحشـی، حقیـر،       :هایی چـون  انتخاب تخلص« .هماهنگی دارد شاعرشعر 
... با بـار   و ]آرزو، آشوب، شیدا، فانی، تنها، اشکی، وحشت[، چاکر، مسکین، مجروح، مجرم، تائب

داودي مقـدم،  (»بـوده اسـت   شاعران این سـبک لازمۀ شاعري  گویی و رنج، معنایی غم و اندوه
تا میزان تأثیر شعر در مخاطب را به دهند  ها را انجام می شاعران این دوره تمام هنرنمایی ).1390

رود،   کـار  طور مستمر و منظم در گسترة غزل بـه  بالاترین حد خود برسانند. این تأثیر زمانی که به
چیزي که در آثار هنـري کـاذب یـا نـاقص     «گوید:  تواند در مخاطب اثرگذار باشد. کروچه می می

). 83 :1388»(شـویم  رو  وحی مختلف روبـه شود این است که با تصادم چندین حالت ر موجب اکراه می
   ).304: 1390(تادیه، »پرعمق هر شعري بازیافتن وحدت در سطح عاطفی است ةحوز«

  تجربۀ اندوه در غزلیات حزین. 2
سـبب جریـان و مانـدگاري بهتـر عاطفـه در غـزل       کـه   است دلایلیجمله  تجربه در دریافت، از

سـاز خلـق اثـر ادبـی فـاخر       نیز آنچه موجب خلاقیت گوینده و زمینـه  آثار ادبیدر میان . شود می
شود، آفرینشِ مبتنی بر تجربۀ زیستۀ صاحب اثر است که با بیانی ویژه و خـاص او تقویـت و    می

سـاخته و  هاي شخصـی،   شود که عاطفۀ بروز یافته از تجربه این امر موجب می. گردد تکمیل می
شوریدگی و «رتبط نباشد. در خصوص شعر حزین باید گفت: هاي غیرم و ذهنیت تصورات ۀپرداخت

خـاطر   سوزي که حزین دارد، از عشقی راستین سرچشمه گرفته است و چنان نیست که تنهـا بـه  
دادن بلندپروازي باشد. از این نظر است که غزل او در میان شـاعران از    ساختن مضمون و نشان

  ).98: 1385نی، شفیعی کدک»(نظیر است هاي عاشقی کم نظر مضمون
شود. چراکه تمـام سـوزوگدازهاي موجـود در     در غزلیات حزین مخاطب با شاعر همراه می   

پـردازي صـرف و لفـاظی شـاعرانه. از جملـه       ها برآمده از تجربۀ واقعی شاعر است نه عبـارت  آن
هـاي   ترین تجربه هاي شخصی ناخوشایند شاعر و دلایل انـدوهگینی  شـاعرکه بـه شـکل     مهم
  در اشعارش بروز و ظهور پیدا کرده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد: مختلف

نماید خانـه تاریـک روشـن     / کمالان را خواه باشد بی خاطر هند سواد: بیماري، دوري از وطن -
 )50(چشم عریان را 
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مونس و غمگسار چونی؟ یاران چه شـدند و   بی قرار چونی؟/ بی ي خسته: ااز دست دادن یاران  -
 )860( دوستداران؟/ بی یار درین دیار چونی؟

یاد آن روز که چاك قفسـی   هاي دلم از گرد کدورت شده پر/ رخنه: رفته غم روزهاي از دست  -
 )896( داشتمی

در دوره آدم ندهد مردمی امروز/ بر باد دهد ناخلف ارث پـدري  : شکایت از مردم زمانه شکوه و -
 )75را (

چه بود سراب دهر که گذشتن ملی:  و دلتنگی براي پهلوانان ریایی ۀملالت از جامع گیري ولد -
 / ست در کشوري که حکم به زور شکستگی در پیش پاي همت مردان به نیم جو/ از دو کون/

 )794( گرز گران رستم دستان به نیم جو

  پیشینۀ پژوهش. 3
در خصـوص اشـعار   بررسی نویسندگان مقالۀ حاضر نشان می دهد با وجود انجام برخی مطالعات 

شـود، تـا کنـون پژوهشـی کـه       ترین آن ها اشاره مـی  حزین لاهیجی که ذیلاً به شماري از مهم
. 1ها و کارکردهاي زبانی اشعار او بپردازد، انجـام نشـده اسـت    مستقلاً به بررسی و تحلیل ویژگی

» جـی ضامین اخلاقی در شـعر حـزین لاهی  م«اي با عنوان  ) در مقاله1397(محمدحسن داوودیان
هـاي ادبـی و فکـري در     نگاهی بـه برخـی ویژگـی   «تنها به بررسی این مضامین پرداخته است. 

) در خصوص اشعار حزین لاهیجی 1381(جلیل مشیدي حاصل تحقیق ،»غزلیات حزین لاهیجی
شناسانه از غزلیات حزین تنها در دو بعد ادبـی   بوده است. وي در این مقاله کوشیده تحلیلی سبک

) نیز در تحقیقی 1391(کیخاي فرزانه احمدرضا ن توجه به جنبۀ زبانی آن ارائه دهد.و فکري، بدو
هـایی   به استقبال» ثیرپذیري سبکی حزین لاهیجی از حافظ شیرازيأت«سبک شناختی با عنوان 

اي نسـبتاً   ) مقالـه 1390که حزین از ابیات حافظ کرده، پرداخته است. البته فریده داوودي مقـدم( 
 بـا (هنـدي  سـبک  در ناامیـدي  و رنج غم، بازتاب«موضوع این پژوهش تحت عنوان تر با  مرتبط
نگاشته که در آن تنها به آوردن برخی ابیات و شـواهد شـعري در   » )آملی طالب غزلیات بر تکیه

هاي زبانی، بسـنده کـرده اسـت. همچنـین      ابراز اندوه و رنج شاعران سبک هندي، بدون بررسی
پور با وجود آنکه به بررسی غزلیات چند شاعر سـبک هنـدي    حسننوشتۀ حسین  طرز تازهکتاب 

می پردازد، تحلیلی از غزلیات حزین لاهیجی ارائه نمی کند. افزون بر این، یک فصـل از کتـاب   
تألیف محمـود فتـوحی، بـه بررسـی شـعر و زنـدگی حـزین لاهیجـی          نقدادبی در سبک هندي،

  با موضوع این مقاله ارائه نمی شود.اختصاص دارد. اما در این کتاب نیز بحثی مرتبط 
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    نشینی جانشینی و هم: مبناي نظري. 4
شود تا بیش از پیش به تناسبات و  ها باعث می ها، عبارات و جمله وحدت معنایی و لفظی بین واژه

ارتباطات توجه شود. این امر حاصـل پیونـد میـان اجـزاي کـلام در دو محـور جانشـینی یعنـی         
نشـینی همـان    محـور هـم  «) است. combianationو ترکیب ( نشینی هم) و selectionانتخاب(

اند و محـور جانشـینی    محور افقی کلام است که اجزاي کلام با یکدیگر همنشین و ترکیب شده
انـد. رابطـۀ    محور عمودي کلام است که در آن اجزا جانشین یکدیگر و به جاي هم انتخاب شده

). 38: 1383اسکولز، »(فردینان دو سوسور مطرح شد نشینی نخستین مرتبه توسط جانشینی و هم
بـرد.   هـاي ادبـی از آن سـود مـی     کند و بـراي تحلیـل   بعدها یاکوبسن آن را وارد حوزة ادبیت می

واژگان بر روي  کارگیري نوع بهاز ها،  از سایر متن ذاتی ادبیات ۀبراي تشخیص مشخصیاکوبسن 
انتخـاب یـک واژه از میـان      ةوي، شـیو  گاهاز دیـد . گویـد  سخن میمحور همنشینی و جانشینی 

 و چگونگی ترکیـب بـر روي محـور    هاي کم و بیش معادل یکدیگر بر روي محور جانشینی واژه
به بررسی این  linguistics and poeticsگیرد. وي در مقاله اي با عنوان  صورت می نشینی هم

شـود کـه    ). در این مقاله همچنین به این موضوع اشاره مـی 30: 2000پردازد(یاکوبسن،  مهم می
عمال این دو پیوند(انتخاب و ترکیب) و با بهره توانـد   گیري از عواطف و احساسـات، مـی   شاعر با ا

اکوبسـن  هاي موضوعی و مفهومی را نشان دهد. افزون بر ایـن ی  سبک شخصی، امیال و اولویت
هاي شخصی، در  گرایی و بیان تجربیات و دریافت کند که بحث واقع به این موضوع نیز اشاره می

  ). 123: 1381کند(یاکوبسن،  نشینی و ترکیب اجزا اهمیت بسیار زیادي پیدامی محور هم
ترین قالب شعر غنایی که مبین احساسات و عواطف شخصی شـاعر و   غزل به عنوان مهم   

تـر گفتـه    تجارب زیستۀ اوست، از این دیدگاه قابل بررسی و تحلیل است. چنانکه پیشمبتنی بر 
یکی از مضامین اصلی در غزلیات سبک هندي، به ویژه غزلیـات حـزین لاهیجـی    » اندوه«شد، 

هاي مختلف در زبان شعر او نمود یافته و شاعر کوشیده است این حس خود را  است که به شکل
زارهاي زبانی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، به خواننده منتقل کند و او با انواع ترفندها و اب

رو دربردارندة بررسی و   را تا حد ممکن در درك این تجربۀ شخصی همراه خود سازد. مقالۀ پیش
لاهیجـی بـر اسـاس ایـن نظریـۀ       تحلیل چگونگی بازتاب عاطفۀ اندوه در زبـان شـعري حـزین   

غزل مورد مطالعه  912ي این منظور، همۀ غزلیات حزین لاهیجی، شامل شناختی است. برا زبان
  و بررسی قرار گرفت که حاصل آن مقالۀ حاضر است. 
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  زبان و انتقال عاطفه .5
ها براي برقراري ارتباط است. به این ترتیب شعر، به نوعی حاصل باورهـا  زبان از مهم ترین ابزار

دانـد: خـود او بـا     موفقیت شاعر را بسته به دو عامل میمیزان «دیچز هاي شاعر است.  و اندیشه
دار  دار و زبـان  نوس بوده و با کدام وسیله این ارتبـاط را جـان  أماده و جهان خارجی تا چه اندازه م

شعرا درصـدند احسـاس خـود را بـه کمـک کـلام مخیـل و انـواع          )299: 1385(»؟ساخته است
خوانی آن با  مام امکانات، اعم از انتخاب وزن و همت همین روي از ترفندهاي بیانی بیان کنند. به

هـاي بیـانی، بـدیعی و... بهـره      ، موسیقی میانی، درونی، کناري، کاربرد صورت آرایی مضمون، واج
غایی خود که همان انتقال معانی و مضامین به مخاطب است، دسـت یابنـد.    برند تا به هدف  می

از عناصر مهم و بنیـادین شـعر،   زبان و تحلیل است.  موارد در گسترة زبان قابل بررسی همۀ این 
سـت  اها و اجزاي متعددي  داراي بخشاست و  ها و احساسات گوینده اي براي بیان اندیشه وسیله

داند که  می ابزاريشاعر زبان را کارکردهاي اساسی دارد.  نظر که در انتقال مفاهیم و معانی مورد
؛ شـاعر بایـد   منتقل کنـد از طریق آن را  اندیشۀ خودباید هیجانات ذهنی و عاطفی، احساسات و 

اي گزینش و ترکیب کند که حس غالب را منعکس و برجسته سـازد. توجـه و    واژگان را به گونه
 هاي صرفی و نحوي(کاربرد واژگان و ایجاد ترکیبات در ساختار و پیکرة تقابلات تأمل در صورت

  یا تناسبات/ مراعات نظیر) از مباحث مهم در ارزیابی زبانی هستند.
مسـائل برونـی   «هاي صرفی و نحوي، عوامل زیادي در گزینش دخیلنـد؛ از جملـه    در بحث

زبان مثل شخصیت و حالات روحی شاعر، مخاطبان، محیط شاعر، اوضـاع سیاسـی و اجتمـاعی    
درونـی زبـان ماننـد: عوامـل سـاختاري واژه،      مسـائل  «) و نیـز  32: 1380پورنامـداریان،  »(زمان

هـایی   و تـداعی هاي واژه ها با یکدیگر  نشینی و همسازي شگردهاي بلاغی، موسیقی، اصول هم
). از این رو درك دقیق شـاعر  157: 1386پور،  عمران»(ها شود که هر واژه ممکن است سبب آن

براي ایجاد فضاي زبانی و بیـانیِ  از موقعیت و توانمندي و تبحر وي در گزینش و ترکیب واژگان 
اي دارد؛ از میان دنیایی  العاده متناسب با القاي حس و عاطفه و اندیشۀ نهفته در شعر اهمیت فوق

گـرفتن بـه بهتـرین نحـو ممکـن بتواننـد        از الفاظ، او باید واژگانی را برگزیند که با کنار هم قرار
و   واژه ممکـن اسـت بـالقوه چنـدین نقـش     احساس و عاطفۀ موجود در شعر را انتقال دهند. هـر  

رسد که با سـایر واژگـان و ترکیبـات     کارکرد متنوع داشته باشد. البته این امر زمانی به فعلیت می
  آمیزد و در نحو تأثیرگذار باشد و کارکرد نحوي متناسب با زبان ادبی و بیان عاطفی بیابد. هم به
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  ردیف در غزلیات حزین. 6
است و در مواجهۀ » ردیف«گیرد،  رسی غزل آنچه در کانون توجه قرار میشاید بتوان گفت در بر

ها و جملاتـی هسـتند کـه در     آید، واژگان، گروه با غزل نخستین چیزي که به چشم مخاطب می
اگر واژه یا عبارت تکرارشونده در وسط یا اول کلام باشـد،  «اند.  وار چیده شده گسترة غزل ستون

ولی موقعیت خاص ردیف در پایان شعر، تأکید و تمرکز را بر روي آن کند.  چندان جلب توجه نمی
اي را به صورت کامل  ). شاعر، اسم، فعل یا جمله15: 1384طالبیان و اسلامیت، »(بیشتر می کند

گزیند. همین امر در انتخاب واژگان دیگر و سـاختار نحـوي تـأثیر     یا ناقص به عنوان ردیف برمی
نشینی بـا   در اثر هم» ردیف«طلبد؛ به گونه اي که  یشتر شاعر را میگذارد و دقت و وسواس ب می

  واژگان و ترکیبات مناسب، معنی و احساس مدنظر را به بهترین وجه نشان دهد. 
همگون کاملی است که از تکـرار یـک عنصـر    «ردیف، جزئی از موسیقی کناري شعر است؛ 

هاي صوتی، صرفی، نحـوي و   ان و با نقشدستوري یگانه: واژه، گروه، بند یا جمله با توالی یکس
). واژگان و عبارات مشترکی کـه  59: 1370شناس،  حق»(آید معنایی یکسان بعد از قافیه پدید می

شود  تر از سایر کلمات هستند و این برجستگی زمانی مضاعف می آیند، برجسته در پایان ابیات می
ی داشته باشد. این خود نوعی هارمونی را خوان که با مضمون و دیگر واژگان و ترکیبات موجود هم

تر  هراندازه که ردیف متناسب با معنا باشد، تداعی و درك آن براي خواننده آسان«شود.  سبب می
  ).177: 1384فیاض منش، »(است
پیشینه  پیشینه یا به کلی بی ردیف در غزل سبک هندي عمومیت دارد و در بیشتر موارد کم«
هـاي   هاي فعل، جمله، گـروه  ). در غزلیات حزین ردیف به گونه47 :1378شفیعی کدکنی، »(است

فعلی سبب نـوعی پویـایی در فضـاي شـعر       اسمی، اسم و حرف، قابل تقسیم است. کاربرد ردیف
هاي فعلی در اشعارشان زیاد است، اهل پویـایی،   شود. به این ترتیب شاعرانی که بسامد ردیف می

هاي فعلی در غزلیـات   ). بسامد بالاي ردیف413: 1384حرکت و تجزیه هستند (شفیعی کدکنی، 
هاي سیاسی و اجتمـاعی وي   ها و فعالیت دهندة زندگی پرتحرك و مسافرت حزین می تواند نشان

سـازي   باشد. کاربرد جملات ناقص بعد از ردیف فعلی، بسامد بالایی دارد. بدین ترتیـب، برجسـته  
شوند، همراه با القاي مفهوم اصلی شعر  میهاي دیگر که به نوعی مکمل ردیف محسوب  قسمت
هاي طـولانی بـه نیکـی برآمـده اسـت و توانسـته        کارگیري ردیف شود. حزین از عهدة به تر می نمایان

ها هماهنگ گرداند. نوع انتخاب ردیف در غزلیات حـزین کـه    مضامین شعرش را با توجه به این ردیف
 .شاعر است، به خوبی برجسته و قابل لمس استکنندة آزردگی و تألمات روحی و درماندگی  بیان
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ف حزین لاهیجی به تفکیک فعل، اسم، گروه اسمی، حرف و جمله -1نمودار ف و غیرمرد غزلیات مرد  

  
  

وسیع و با حس درونی  ياندوه کاربرد کنندةِ هاي فعلی و اسمیِ بیان ردیف، در غزلیات حزین
  هایی از این موارد هستند: نمونههاي زیر،  کاملاً مشابهت دارند. ردیف

، 800، سـوخته  747، سوختن 635،636، سوختیم 193،194،195، سوخت 192می سوخت  
، رفـت  594، خـورم دریـغ   593، داغ 254، اسیر است 307، رفته باشد 441، گله دارد 333بسوزد
ده؟ ، چـه فای ـ 663، نرسـیدیم  632دانـم   دانم نمی ، نمی604، شودم اشک 603، اشک 595حیف 
، در 696،702، فروچکم 713ترسم  ، می687زند خونم  ، می666گریم  ، که می806، شکسته 801

، نیابی 821، نکردي 663، نرسیدیم 827، نگشایی 691، چه نویسیم؟ 672، چرا باشم؟ 692خاکم 
دارد  ، نمـی 280،281، هـیچ  437، هیچ ندارد 315، چه خبر داشته باشد؟ 545، رسید آخر کار855
، بـه  851آري؟  ، برنمـی 854، بنماي 327، شمع تو خواهم شد 406کرد، که کرد؟ یار کرد ، 392

، نفرسـتاد  307، رفته باشد 182، از دست رفت 183، به سر رفت 723، فروختیم 300آید  سر نمی
، 350شـکند   ، مـی 217، نگـه نداشـت   236، گریخـت  162، افتـاده سـت  465خیـزد   ، برنمی450

، شـمع  369، چـه گشـاید؟   887چـه دهـی؟    ،465خیـزد   ، برنمـی 739، پریشان 152خبرنداشت 
، 868، اي سـاقی  637کشـم   ، می562، بخش 556، ندید کس340، به خون تپد 590،591،592

، چه توان 183، به سررفت 729، خرابم 676، برون رفتم 834، تهی 813، گرفته 871اي قمري 
  و... )  701، چه کنم؟  863،864، کجایی؟ 853، مددي 484کرد؟ 

  نسرین بر گلگون قبا از جلـوه جـانم سـوخته    -
  اشک دمادم از نظر بارم به خون زان غرقه ام  -

  سوداي مشکین طره اش سود و زیانم سوخته
  در جگــر دارم از آنــم ســوختهدریــاي آتــش 
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  برگ سفر روي وطن دیگر نـدارم هـیچ یـک     -
  چون شمع سوداي کسی افزود آتش بر سـرم   -
  نقص عیار من حزین نبـود اگـر افغـان کـنم      -

  

ــوخته   ــیانم س ــرق آش ــه ب ــالم ریخت ــرواز ب   پ
ــانم ســوخته  ــرده ام کــام و زب ــام محبــت ب   ن

 )800در بوته هجران او تاب و توانم سوخته (

در به کارگرفتـه شـده،   مرتبط با آن ترکیبات و صفاتی که  و» سوخته«آوردن ردیف  باشاعر 
که بـا وجـود آنهـا تصـویر      طوري به است؛عمل کرده  مؤثرشعر بسیار  اندوهگین ساخت فضاهاي

سـوداي مشـکین طـره،    «ترکیباتی ماننـد  با هم آمدن شود.  سوختن در ذهن مخاطب مجسم می
تا شعر رنگ و بویی پرحرارت و  باعث شده» دریاي آتش و ریخته بال ،جگر سوختهاشک دمادم، 

قه، کام و دهان سوخته با مضمون شـعر  وجود واژگان و عباراتی، مانند: غرجانکاه به خود بگیرد. 
شـیان   بال و پـر ریختـه و  ة پرند« تصویربا  دوري از وطن را همخوانی دارد. در بیت سوم، شاعر آَ

، مفهوم خاکستر »سوخته«در کنار » مشکین«خوبی محسوس کرده است. ذکر کلمۀ  به» سوخته
عی کننـدة رنـگ سـیاه و در    ، تـدا »سودا، مشکین و طـره «را به ذهن متبادر می کند. واژه هاي 

خوانی دارد. همۀ اینها در کنار هم سـبب   اند که با ردیف کاملاً هم نتیجه حس غربت و درماندگی
در ادامـه بـه بررسـی بیشـتر ردیـف و      برجستگی بیشتر مضمون و ردیـف موجـود شـده اسـت.     

  کاربردهاي آن در خلق و انتقال مضمون درد و اندوه خواهیم پرداخت.

   بررسیبحث و  .7
 ي هستند براي آفرینش فضایی که با اندیشه و عاطفۀ شاعر همخوان باشند.ابزار ،در شعر ها واژه

آفریننده اثر ادبی کلماتش را وادار بـه  «گوید:  کارگرفتن واژگان در متن ادبی می برجس دربارة به
دیگر به ذهن نه تنها معناي فرهنگ لغت که صدها معناهاي به این ترتیب کند.  اضافه کاري می

کشـی از کلمـات    کوشی کلمات تعریف کرد. ادبیات بهره توان سخت ادبیات را می. شود متبادر می
کنـد.   نشین شدن در کنار سایر اجزاء ظهـور مـی   تبادر معناهاي مختلف با هم). 12: 1377»(است

ونـه کـه   گ کنـد. همـان   که ردیف را برجسته سازد، از تمامی امکانات اسـتفاده مـی   شاعر براي این
تر اشاره شد، هر نوع امکانی در ذیل مجموعۀ بزرگ زبان قابـل بحـث و بررسـی اسـت. از      پیش
هـارمونی خاصـی   «است. تناسب» تناسب«نشینی،  هاي مورد کاربرد در محور هم ترین گونه مهم

از صنایعی که به گونه اي با تناسب در ارتبـاط هسـتند،   ». «است که میان کلمات ایجاد می شود
: 1390شمیسـا،  »(اشاره کـرد  "ارصاد و تسهیم"و  "تضاد و تقابل"، "مراعات نظیر"ان به تو می

اي که بدون این نـوع   گونه نهند؛ به گاه ساختار کلی شعري را بنیان می» تقابل و تضادها« ).107
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این صـنعت بـه وسـیلۀ ارتبـاط مفهـومی دیگـر        شود. ها معنایی منتقل نمی نشینی ترکیبات و هم
بار، از پایه هاي اصلی شعر حزین است که عمیقاً تحت تأثیر احساسـات و عواطـف او    واژگان غم

  سروده شده است.  

  ها تقابل. 7.1
مطالعات بـوده  برخی مبناي همواره   ،بررسی و تحلیل تقابل ،هاي زبانی و ادبی پژوهش ۀدر عرص
بـر زبـان اسـت و در    ترین اصول حـاکم   هاي دوتایی یکی از مهم لاینز معتقد است تقابل«است. 

که با   3و معنوي 2هاي سماعی در مقابل تقابل ).159: 1386چندلر:»(تولید معنا نقشی بنیادین دارد
کنند. اوصافی کـه   میپیدا  4تاویلیۀ ها جنب گاهی تقابلاندك توجه در بافت قابل شناسایی است، 

نـدین واسـطه و بـا تأمـل و     اند که بـا چ  شوند، گاه آن قدر پوشیده سبب ایجاد این نوع تقابل می
   .)168: 1396واکاوي متن شناخته می شوند(یوسفی و بختیاري، 

ــایی؟   - ــاطر آزاد کجــ   در قیــــد غمــــم خــ
ــو     - ــر از ت ــدارم خب ــی و ن ــه رفت ــت ک   دیریس
ــفر از دل     - ــردي س ــه ک ــأثیر ک ــاوك ت   اي ن
  کنـدم هنــد جگــر خــوار   رسـواي جهــان مــی  -
ــا آن - ــک   ب ــاوردي ی ــه نی ــاد   ک ــا ی ــار ز م   ب

  

ــایی؟  ــاد کجـ ــوت فریـ ــم، قـ   تنگســـت دلـ
ــاز ــایی؟   بـ ــاد کجـ ــت بـ   آ دل آواره خوشـ
  خواسـت تــو را نالـه بــه امـداد کجــایی؟    مـی 

  ده در افتــاده دل شــاد کجــایی؟  پــرغــم 
  )864( که نرفتی دمی از یـاد کجـایی؟   اي آن

 

هـا بـا    نشین کـردن آن  ها و هم شاعر با آوردن واژگان و عباراتی در قالب تقابل ،در این غزل
دار کـردن دو قطـب ایـن تقابـل دارد،      که مضمونی دال بر القاي دوري و نشان» کجایی« ردیف

تـر نشـان داده اسـت.     استغاثه و فاصلۀ عاشق را با معشوق که در وضعیتی بهتر هست، محسوس
 کارگیري تقابل با به حزینها است.  هاي حزین بر پایۀ همین تقابل شالودة و بنیاد بسیاري از غزل

با تأکیـد بیشـتري   تا با قرار دادن معشوق در قالبی آزاد و رها، اسارت و دوري خود را بر آن است 
رود و این گونـه نیسـت کـه     کارمی به  ها در گسترة غزل گذاري و تقابل نشان دهد. این نوع فاصله

  توان در ترکیبات زیر یافت: ها را می تنها بین دو واژه و در یک بیت خلاصه شده باشد.  این تقابل
(در  بی خبر از همـه جـا  / خاطر آزاد ≠فریاد کشیدنبراي در قید غم، دل تنگ، نداشتن توان 

/ نـاوك اثرگـذار   ≠ (تأثیرپذیرفتـه)  نیازمند یـاري / (در معناي آزاد) دل آوارهةدارند ≠معناي مقید)
  (نرفته از یاد) یاد شده ≠یادنشده 
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  دانـی؟   به قید جسم ز جـان جهـان چـه مـی     -
-  ــته در ره ــو را  نگش ــده ت ــفید دی ــف، س    یوس
  تو را که صیرفی عشق بر محک نـزده اسـت    -
ــدعا فشــانی اشــک  - ــل، در طلــب م    چــو طف
  مــدام لعــل لــب خــویش در دهــن داري      -
ــت را      - ــته گوش ــرد بس ــد دم س ــدیث زاه   ح

  

  دانـی؟  سـتان چـه مـی    اي از دل تو دل نـداده 
ــی دانــی؟      ــاروان چــه م ــار رهگــذر ک   غب

ــه     ــزان چ ــره زرد خ ــار چه ــیعی ــی؟ م   دان
ــی؟    بهــاي ایــن گهــر رایگــان چــه مــی دان

ــی    ــه م ــنگان چ ــر تش ــرارت جگ ــی؟ ح   دان
  )824دانـی؟ (  ترانۀ من آتـش زبـان چـه مـی    

 

نوع تلمیح، تشبیه، واژگان و تعبیرات و چگونگی قرار گرفتن آنها در گسترة این غزل، مفهوم 
وضعیت عاشق، حسرت  را القا می کند. شاعر با نشان دادن وضعیت معشوق در تقابل با» دوري«

را برجسته کرده است. همچنـین بـا اشـاره بـه داسـتان حضـرت       » دانی؟ چه می«ناشی از ردیف 
دردي (ندانسـتن درد عشـق)    اعتنـایی و بـی   دوري و بـی » کاروان رهگذر«کارگرفتن  یوسف و به

 در این شعر علاوه بر نشان دادن چهرة معشـوق، بـا  » زرد«معشوق را ملموس کرده است. رنگ 
دهندة اصالت و از طرفی میزان خلـوص عشـق اسـت. در بیـت      ، نشان»عیار«قرارگرفتن در کنار 

بعد، شاعر با ذکر یک تشبیه (طفل یتیم) بی فایده بودن طلب و تمنا را از آنچه هیچ گاه به دست 
دهندة تري و تازگی است که در تقابل بـا   معشوق، نشان» لعل لب«نخواهد آمد، نشان می دهد. 

که مبین مفهوم ناامیدي و کم اثري » دم سرد«عاشق قرارگرفته است. همچنین » رت جگرحرا«
که بیان کنندة نـوعی شـور و هیجـان و پویـایی اسـت، از      » آتش زبانی«سخن است، در مقابل 

خبري است، به خوبی  که بیانگر دوري و بی» دانی چه می«هایی هستند که همراه با ردیف  تقابل
  دهند.   یفاصله را نشان م

  منظورشناسی جملات پرسشی و امري .7.2
ریزي شده اسـت. گـاهی شـاعر بـراي      غزل، حدیث نفس است که با شرح عاطفه و احساس پی

اینکه ساختار را از کاربرد صرف و از بیان درد و رنج یکدست خود خـارج کنـد، بـر آن اسـت بـا      
کارگرفتن جملات پرسشی، وجود مخاطب را در غزل خود نشان دهد. گاهی هم طرف پرسش  به

ساخت جملۀ پرسشـی، سـؤال صـرفاً بـراي کسـب خبـر اسـتفاده         ژرف البته خود شاعر است. در
ها و مفاهیم متعدد قابل انتقال است. در این میان البته بایـد در نظـر داشـته     نقششود؛ بلکه  نمی

باشیم که پرسش آن هنگام که بر عواطف خواننده دلالت کند، سخنی مؤکد است کـه بـا جملـۀ    
  ). 115: 1382ورد، کند(فرشید عاطفی وجه اشتراك پیدا می
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جملات پرسشی در غزلیات حزین با قرار گرفتن در جایگاه ردیف، ذهن مخاطب را با یک    
شود مخاطب در طی غزل جانی تازه بگیرد. در ایـن گونـه    کند که سبب می جهش تازه روبرو می

  موارد، پرسش براي تأکید و تصدیقِ همان حالت اندوه است، منتهی با ساختاري متفاوت:
  پرسی؟  طبیب من چرا از خسته جان خود نمی -
  پـروا   اي از سوختن اي شـمع بـی   مگر آگه نه -
  چـین را  ۀ گویـد سـراغ ناف ـ   نسیم آشـفته مـی   -
  شــکار خســته مــی دانــد عیــار ســختی بــازو -

  

  پرســی؟ تـوان پرسـیدنی وز نـاتوان خـود نمـی     
  پرسـی؟  جـان خـود نمـی    بـه  آتـش  ۀکه از پروان

  پرسـی؟  خـود نمـی  چرا احـوال مـا را از زبـان    
  )866(پرسی؟ چرا از زخم دل زور کمان خود نمی

 

است کـه در قالـب پرسـش بیـان      دهندة تحسر شاعر نشانهاي موجود در این غزل  قابلت   
شـمع بـی   وفا در مقابـل وفـادار (   ) و بیخسته جان ≠طبیب ( درد در مقابل دردمند بیاست:   شده
گونـه کـه ملاحظـه     همـان بخشـند.   ود را شدت مـی صید) نوع تحسر موج ≠و صیاد پروانه ≠پروا
اش بیشـتر   ضعف و سـرخوردگی  بر کارگیري تقابل حزین در این غزل و امثال این با به ،شود می

. همچنـین بـا   مـی کنـد  و اندوه خود را در شعر با این شیوه براي خواننده ملموس ورزد  تأکید می
از  شـاعر شـود و شـکایت    دار می این اندوه نشان ،در جایگاه ردیف» پرسی؟ نمی«جملۀ قراردادن 

  .  گردد  می برجستهیار اعتنایی  بی
ــکنجه دل  - ــوق در ش ــه  اي ش ــا چگون   اي؟  ه
  بـه خـون    طپـد   در پرسشت به لب نفسم مـی  -
  اي دل کــه بــود ســجده بــرت فــرق آفتــاب  -
  اي همت بلند که گـردون بـه خـاك توسـت      -
ــار   - ــزاي روزگـ ــیوه اجـ ــازي اســـت شـ   ناسـ

  

  اي؟ اي شــــرار شــــوخ بخــــارا چگونــــه آه
  اي؟ اي مــــاهی بریــــده ز دریــــا چگونــــه
  اي؟ در زیـــر دســـت داغ ســـویدا چگونـــه   

ــار منـــت بـــی  ــر بـ ــه در زیـ ــا چگونـ   اي؟  جـ
  )912اي؟( با یک جهان عدو تـن تنهـا چگونـه   

 

به نوعی از اوضـاع  » اي؟ چگونه«در این غزل، شاعر در قالب حدیث نفس با قراردادن ردیف 
اي متفاوت و در قالب جملۀ پرسشی عجز و ناتوانـایی و درد   شود و به گونه ویا میو احوال خود ج
در مجاورت با دیگر واژگان و ترکیبات و البتـه مناداهـا   » اي؟ چگونه«کند. ردیف  خود را بیان می

دهد. در ابیات سـوم و چهـارم    که بیانگر تنهایی عاشقند، مساعد نبودنِ احوال عاشق را نشان می
خورشـید   –کـرد   دلی که آفتـاب بـر فـرق او سـجده مـی     «ردن بزرگی در جایگاه منادا با ذکر ک

و صاحب همتی بلند که گـردون مریـد و چـاکر اوسـت، ولـی       –تر از گوینده دارد جایگاهی پایین
نمایی از حال داغدار و عاشق، وجود و ضرورت معنایی  نمایی و کوچک بزرگ» اکنون داغدار است

نفـس بـه لـب    «شدت بخشیده شده است. همچنین وجود واژگان و عبارات »اي؟ چگونه«ردیف 
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بیان تنهایی و عجز ...» ا، داغ سویدا، تنها و ه آمده، تپیده به خون، ماهی از دریا جدا، شکنجه دل
دوچندان کرده است. آنچه بر زیبایی این غزل می افزاید، کاربرد خاص » اي؟ چگونه«را در جملۀ 

ها است که یا در قالب اسم معنی است یا موصوف و صفت یا تتابع اضافات و یـا اینکـه    جمله شبه
د بدین معنی باشد که معشوق در قالب یک اسـم  موصول آمده است. این می توان» که«همراه با 
  گنجد و حتی نام بردن از او هم نیازمند شرح و توضیح و تأویل است.  ساده نمی

انتها نشان داده اسـت کـه در قالـب     اي شوق، اي همت بلند = اسم معنی مجذوبیت را بی -
  اسم ذات قابل درك نیست.

  نشان دادن حالت تنهایی.ماهی بریده ز دریا = تتابع اضافات براي  -
  آفتابِ سجده برنده = تبدیل جمله موصولی به صفتی براي نشان دادن حالت بزرگی. -
گردونِ به خاك افتاده در برابر تو = تبدیل جملۀ موصولی بـه صـفتی بـراي نشـان دادن      -

  حالت بزرگی.  
معنایی انکاري نیز ) با بار 484» (چه توان کرد؟«) و 339» (برد؟ که می«هایی با ردیف  غزل
» گریم؟ که می«)، 701» (چه کنم؟«گیرند. همچنین است ردیف  گونه کاربردها قرار می ذیل این

چـه  «)، 831» (چـونی؟ «)، 315» (چـه خبـر داشـته باشـد؟    «)، 439» (چه خواهد کرد؟«)، 666(
  ).229» (کیست؟«)، 313» (باشد؟

کـدام  «نادي یا مفعولی باشند، مانند هایی که ممکن است در جایگاه اس تأمل در پاسخ ردیف
  ) ارزش معنایی ردیف را بیش از پیش برجسته می کند: 353» (اند؟ چه دیده«) و 189» (است؟

  حق را بطلب مسجد و میخانـه کـدام اسـت؟    -
  محــراب دل آن جلــوه آغــوش فریــب اســت -

  

ــت؟   ــدام اس ــه ک ــو شیشــه و پیمان ــاده بگ   از ب
  )189؟ (نشناخته ام کعبه و بتخانه کـدام اسـت  

 

وفـایی او نشـان داده    اي خطاب کرده است که اوج بـی  گونه شاعر یار خود را به زیر، در غزل
تمناي و تقاضـاي خـود را بابـت جویـا شـدن      » پرس«شود و در نهایت با ردیف آوردن فعل امر 

برافشـاننده  طره ( اساس آن شکل گرفته که بر تتابع اضافاتیکند. منادا در  حالش از یار طلب می
 شود که مخاطب  اي به تصویر کشیده می گونه به )در مقابل گدا و برق به خرمن زده در مقابل خار

  . می شودشریک اندوه شاعر به صورت ناخودآگاه 
ــرس     - ــدا پ ــدا را ز گ ــانده خ ــره برافش   اي ط
ــرِ   - ــذري از ب ــی گ ــا ک ــل   ت ــت تغاف ــا مس   م
ــدیش   - ــار مین ــرمن زده از خ ــه خ ــرق ب   اي ب

  

ــوال  ــرس   احـ ــبا پـ ــا را ز صـ ــانی مـ   پریشـ
ــرس   ــا پـ ــیدایی مـ ــال دل شـ ــار ز حـ   یکبـ

  )560حال دل زار از لب هر بـرگ گیـا پـرس (   
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دادن ترکیبـات   حزین با قـرار  غرض از امر در این غزل تحریک و جلب توجه معشوق است.
حـال  و (شاد غرق در نعمت بدون ناخوشی) در مقابل ترکیبات مصرع دوم اوج حـزن   مصرع اول

انـدوه و   ≠ خواريخوشـی، شـاد  که به این یادکردن نیاز دارد:  دهد و این درمانده خود را نشان می
/ ستم آباد ≠قدان خسرو وقت اقبال بلند)  (خوش مالک دل/ خون جگر خوردن ≠ میگساران/ درد

» بنماي«) و 583» (مددي«. همچنین است غزل با ردیف دلسوخته ≠عندلیبان چمن باغ و بهار 
    ):562» (بخش«و  )854(
  میگساران چـو هـواي گـل و شمشـاد کنیـد       -
  قــدان خســرو وقتیــد بــه اقبــال بلنــد  خــوش -
ــوان داشــت نگــاه   - ــا خــاطر عشــاق ت ــه وف   ب
  عنـــدلیبان چمـــن ســـیر از آن بـــاغ بهـــار  -
  بـه ذوق  سر چه باشد که دل و جان بفشـانید  -

  

  لختــی از خــون جگــر خــوردن مــا یــاد کنیــد 
ــد   ــما ش ــک دل زان ش ــد مل ــاد کنی ــتم آب   س

  بـــه جفـــا گـــر نتوانیـــد دلـــی شـــاد کنیـــد
  بـــه پیـــامی مـــن دلســـوخته را یـــاد کنیـــد

  )417هرچـــه داریـــد نثـــار ره صـــیاد کنیـــد(
 

  تصویرسازي .7.3
گیرنـد. تناسـب و    آید که شکل نوشتاري واژه با مفهوم آن در یک جهـت قـرار مـی    گاه پیش می

کند. در غزل زیر، تکرار  را دوچندان می» ردیف«هماهنگی بین نوشتار و مفهوم، القا و برجستگی 
و کشیدگی دنبالۀ آن به سمت پایین، » م«نیز حرکت » فروچکم«در همخوانی با ردیف » م«واج 

نشینی، واژگـان و ترکیبـاتی، ماننـد: گریبـان،      کند. در این هم ختن را به ذهن متبادر میحالت ری
  کشند:  سرخم کردن، سیر نزولی، دامان و اشک، صحنۀ ریزش را بیشتر به تصویر می

ــروچکم    - ــوزان فـ ــابم از دل سـ ــک کبـ   اشـ
  آن اشک حسرتم کـه ز صـبرم گذشـته کـار      -
ــی - ــیر نزول ــی  س ــوس م ــه ه ــد صــلا ام ب   زن

  

ــان    ــده گریـ ــم ز دیـ ــون دلـ ــروچکمخـ    فـ
   فــــروچکماز دل بــــرآیم و بــــه گریبــــان 

  )696( فــروچکماز ابــر دل بــه دامــن مژگــان 
 

، بانگ »دارِ بلند«هاي آتش و تصویرِ » شعله«، بالارفتن »کلک«در ابیات زیر، بلندي تصویر 
از نظـر  را هـم  » بلنـد اسـت  «برشـوندگیِ ردیـف   » ا«و تکـرار مصـوت   » اناالحق«و فریاد بلند 

  موسیقایی و هم از نظر تصویري، شدت بخشیده است:
ــار  آوازه - ــه گفتــ ــتام از رتبــ ــد اســ    بلنــ
ــودم    - ــوه او در چــه حســاب اســت وج ــا جل   ب
  دیریست کـه منصـور پریدسـت ازیـن شـاخ      -

  

  بلنــد اســتنــامم چــو نــی از کلــک شــکربار 
ــدار    ــعله دی ــم ش ــار و خس ــت از خ ــد اس   بلن

  )165( اسـت بلند هم بانگ اناالحق زدن از دار 
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  استمرار .7.4

بودن حالات غـم و   کنندة دایمی آورد که بیان هایش می هایی را در غزل در این حالت، شاعر ردیف
شوند، براي مخاطب نیز نوعی استمرار در اندوه  اندوه است. وقتی این عبارات و واژگان تکرار می

  شود:  گر می جلوه
   است که بـود بزم وصل است و غم هجر همـان   -
  لب فروبست نی از ناله نفـس سـوخت سـپند     -
  نکهت وصل چه حاصل که چمن پیرا گشـت  -

  

   اسـت کـه بـود   دل پر از حسرت دیـدار چنـان   
   اسـت کـه بـود   دل بی تاب همان گـرم فغـان   

  )378( است کـه بـود  بر رخ کاهیم آن رنگ خزان 
 

تـابی را در   وجود جـاري و سـاري حـس انـدوه و بـی     » است که بود«شاعر با آوردن عبارت 
هاي او همان  شود. زندگی شاعر هیچ تفاوتی نکرده است و اندوه اش به مخاطب یادآور می زندگی
  اند.  تر بوده اند که پیش گونه

  هنــــوزز ترکتــــازي آن نــــازنین ســــوار  -
  عجب کـه صـبح قیامـت ز خـواب برخیـزي      -

  

ــزار ــار بلندســــت از مــ    هنــــوز مــــرا غبــ
  )353( هنـوز چنین که بسته تو را چشم اعتبـار  

 

کنـد. در   هایی مانند قید زمان استفاده می گاهی شاعر براي نشان دادن تداوم زمانی از وابسته
داربـودن   تفاوتی معشـوق و دامنـه   دهندة تداوم و استمرار در بی نشان» هنوز«این غزل، قید زمان 

  درد عاشق است. 
ــامی   - ــان خــط ج ــه حریف ــتادســاقی ب    نفرس
ــودیم      - ــده ب ــلی ش ــام تس ــه پیغ ــه ب   از بوس
  چون سرمه به چشم من از آن طرف بناگوش  -

  

  نفرســـتادکـــه مســـتانه پیـــامی  دیریســـت
ــه کــامی      ــن شــهد گلوســوز ب   نفرســتادای

ــامی   ــه ف ــم غالی ــکین رق ــتادمش   )450(نفرس
 

دار بـودن غـم و انـدوه در     در بیت اول، مـدت » دیریست«در غزل بالا با توجه به جملۀ پایۀ 
  شود.  دار شده است. این نفرستادن، زمان گذشته تا حال را شامل می گسترة غزل نشان

  سازي جدید مضمون آفرینی و تصویر .7.5
هـا و تصـویرهاي جدیـدي     کنـد، مضـمون   اي را در جایگـاه ردیـف تکـرار مـی     وقتی شاعر کلمه

هرچنـد ممکـن   «آید؛ به عبارت دیگر  وجود می به نشینی با سایر کلمات در بیت ناخواه در هم خواه
ربـایی   است بسیاري از صور و معانی در ابتدا به ذهن شاعر خطور نکند، اما ردیف همچـون آهـن  

  ): 92-90: 1384شفیعی کدکنی، »(کند این معانی و مضامین را جذب می
  مــرا ز هــر ســر مــو مــوج پــیچ و تــاب چکــد   دمی کـه از رخ سـاقی خـوي حجـاب چکـد       -
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  گـون چـو گریـه پـردازم      به یـاد آن لـب مـی    -
ــا  - ــه مــوج فن   ســپاه هــوش جهــان را دهــد ب

  

  بــه جــاي اشــک ز مژگــان مــن شــراب چکــد
  )341خواب چکد( اي که از آن چشم نیم کرشمه

 

» خـواب چکیـدن   کرشمه از چشـم نـیم  «، »شراب ز مژگان چکیدن«، »پیچ و تاب چکیدن«
با ترکیـب  » چکید«و البته تصویرهاي جدید و زیبایی هستند که به واسطۀ ترکیب فعل  مضامین

  دیگر واژگان و عبارات حاصل می شود.
  تا نقش خـط آن آینـه رخسـار کشـیده سـت       -
ــت    - ــف دراز اس ــانه آن زل ــب افس ــس ش   از ب
  بــاري بــه گــران ســنگی عشــق تــو ندیــدم   -
  بــا آنکــه دلــم از نظــر افتــاده یاریســت       -
ــاغم  از  -   زهــد چهــل ســاله نشــد خشــک دم
ــوز     - ــه گلوس ــود نال ــی نش ــمه نوش ــی چش   ب

  

  آینــه بــه رخ پــرده زنگــار کشــیده ســـت     
  ســت شــمع ســحر انگشــت بــه زنهــار کشــیده
  سـت  عمریست که دوش دلم ایـن بـار کشـیده   
ــیده   ــیار کش ــده بس ــن میک ــه از ای ــت پیمان   س
  سـت  از دست که ایـن سـاغر سرشـار کشـیده    

  )270سـت(  کشـیده شیرین سخنی نی ز لب یار 
 

سـاغر  «، »پیمانـه کشـیدن  «، »بارکشـیدن «، »انگشت به زنهار کشـیدن «، »پرده کشیدن«
  نمونه هایی از ایجاد معنی در ردیف با کاربردهاي مختلف است.» سخن کشیدن«و » کشیدن

ــته   - ــدار بس ــوي دل ــن ز پهل ــه م ــی ک    ام طرف
  از بس مـرا بـه مشـرب پروانـه الفـت اسـت        -
ــد      - ــط کن ــی ره غل ــمیم گل ــبی ش ــاید ش   ش
ــی     - ــر نم ــی س ــم نفس ــه از دل ــی نال ــد ب   زن

  

ــورده  ــه خـ ــته  خونابـ ــار بسـ ــب اظهـ   ام ام لـ
ــته     ــتار بس ــه دس ــه ب ــاي لال ــه ج ــش ب   ام آت
  ام چشـــم طمـــع بـــه رخنـــه دیـــوار بســـته 

ــته   ــار بسـ ــا دل افکـ ــد درد بـ   )662ام ( پیونـ
 

، از »پیونـد بسـتن  «و » چشم طمـع بسـتن  «، »دستار بستن«، »لب بستن«، »طرف بستن«
  اند.  به وجود آمده» ام بسته«نشینی با ردیف  اند که در هم ها و معانی متنوعی جمله ترکیب

   سازي نحو جملات و  برجسته .7.6
هـاي    سازي نحوي، شاعر با قراردادن رکنی یا بخشی از جمله به عنوان ردیف، قسمت در برجسته

یابد، بیان این نکته اسـت کـه    دهد. آنچه بیشتر اهمیت می تر نشان می دیگر را به مراتب پررنگ
شود که اتفاقاً محور اصلی مضـمون مـورد    هایی از جمله می سازي شامل قسمت این نوع برجسته

  هستند. با تکرار ردیف، ذهن، ناخودآگاه این اهمیت را در تک تک ابیات دنبال می کند: نظر 
ــار   - ــائیم و دل آرزوي یـ ــیچ مـ ــر هـ   و دگـ
  هــر مشــکلی از دولــت عشــقت شــده آســان -

  

ــدار     ــژده دی ــان م ــد برس ــیچ قاص ــر ه    و دگ
  )282( و دگر هیچدل مانده همین عقده دشوار 
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است که به » و«و حرف ربط » هیچ«و » دگر«ردیف در این ابیات، متشکل از صفات مبهم 
 به این نکتـه  » و دگر هیچ«قسمت اول هر مصرع پیوند یافته است. توجه خواننده با دیدن ردیف

این چیز براي عاشق آن قدر اهمیت دارد که به غیر ». چه چیزي و دگر هیچ؟«شود که  جلب می
دیگري مطمح نظرش نیست. بدین ترتیب، قسمت ابتدایی و ماقبـل حـرف ربـط     از آن هیچ چیز

  برجسته می شود.  
   عبـث اسـت  نـوا   به گل ترانۀ مرغان بـی  -
  دلم به سینه کنون کز تغافلت خـون شـد    -
  بــه هــرزه داد بــه دیــوان آســمان نبــري -

  

  عبـث اسـت  وفـا   ام با تـو بـی   فسون دوستی
شــنا  ام بــه نگــه تســلی   عبــث اســتهــاي آَ

  )268(عبث است که پیش مدعیان عرض مدعا
 

گاهی اوقات شاعر با قراردادن مسند در جایگاه ردیف، اعتبار مسندالیه را که مقصود و هـدف  
وفا، تسلی بـه   وجود دوستی با بی» عبث است«کند. در این غزل، ردیف  معنی است، برجسته می

  داند.  فایده می نگاه و عرض ادعا پیش مدعا را بی
   باشـد  هرگـز نمـی  صفا  ضمیر صبح روشن بی -
  زدایـد زنـگ هسـتی را     ز خاطر باده اول مـی  -
  ز خود رفـتن سـفر باشـد خرابـاتی نـژادان را      -

  

ــدعا   ــی م ــدورت در دل ب ــیک ــز نم ــد هرگ    باش
ــا    ــاران را ری ــاز میگس ــی نم ــز نم ــد هرگ   باش

  )319(باشـد  هرگز نمـی پرستان نقش پا  به کوي می
 

وجه کلام را بـه قطعیـت   » هرگز«همراه با قید تأکید » باشد نمی«در ابیات بالا ردیف فعلی 
دهندة اندیشه و اعتقادات شاعر است که با قید هرگـز مؤکـد    رسانده است. این بیانِ قطعی نشان

کدورت در دل بی مـدعا، ریـا در نمـاز    «شده است. بیان این ترکیب، صورت ابتدایی جمله، یعنی 
نشان داده است و براي خواننده مهم است   ، را برجسته»پرستان ان و نقش پا در کوي میمیگسار

» اند ندیده«که بداند چه چیزي در این تأکید، هرگز وجود ندارد. در غزلی دیگر شاعر فعل متعدي 
شود که مفعول جملـه کـه بـار اصـلی مضـمون را       دهد. این سبب می را در جایگاه ردیف قرارمی

هاي شاعر است، (جانم، نشانم، شأنم، مکـانم، آب حیـات    د و بیانگر صفات و دارندگیبردوش دار
  نشان داده شود:  شعر روانم و ...) برجسته

  نــد ا هانــد از مــن و جــانم ندیــد تــن دیــده -
ــرا    - ــر م ــبک در نظ ــد س ــه آورن ــان ک   آن

  

  نـــدا هنـــد و نشـــانم ندیـــدا هنـــامم شـــنید
  )433بیچارگان به کوي مغـانم ندیـده انـد (   

 

انـد، بـار اصـلی جملـه بـر دوش       هاي متعدي بیان شده هاي دیگري هم که با ردیف در غزل
  گیرد:   هاي اسمی موجود قرار می گروه

  نداشـت آن شاخ گل ز مرغ خـوش الحـان خبـر      ام دل جانــان خبــر نداشــت    از شــور نالــه  -
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ــم     - ــس زدی ــام قف ــر در و ب ــینه ب ــوده س   بیه
  شوریده را به زیر قـدم خـار و گـل یکیسـت     -

  

  صـــیاد مـــا ز حـــال اســـیران خبـــر نداشـــت  
  )152سیل از بلند و پست بیابـان خبـر نداشـت (   

 

شـود عجـز و    به منزلۀ ردیف در ابیات بالا سبب مـی » خبر نداشت«قرار گرفتن فعل مرکب 
هاي بهتر  استغاثۀ شاعر بیشتر حس گردد. در این غزل، قرارگرفتن معشوق با ذکر صفات و حالت

خبر از ویرانی) در مقابل  خبر، سیل بی خبر از حال اسیر، شوریدة بی (شاخ گل جدا از ناله، صیاد بی
شده (نالۀ مرغ، در قفس، اسیر، در زیر قـدم   ق و به همراه تشبیهات، استعارات و صفات تأویلعاش

است. شـاعر در ایـن    توجهی معشوق را شدت بخشیده  مانده، و بیابان سیل زده) خبرنداشتن و بی
این گروه اسمی را کـه  » ز + ... + خبر نداشت«بیت با توجه به بار سنگین معنایی متمم اجباري 

کـه او  «دهندة وضعیت خود شاعر است، مهم نشان داده است. همچنین در غزلی با ردیـف   اننش
، »مـوي معشـوق  «، »خـوي معشـوق  «، »روي معشوق«که با خواندن آن، صفات معشوق(» دارد
  گیرد:  بیشتر مورد توجه قرار می») کوي معشوق«و » بوي معشوق«، »چشم جادو«، »طاق ابرو«
  کند رویی کـه او دارد  تر از گل می نگه رنگین -
  ســیه روز و دمــاغ آشــفته و خــاطر پریشــانم  -

  

  تـر بـود خـویی کـه او دارد     ز دل صد پرده نازك
  )434پرورد بخت مرا مویی که او دارد ( چنین می

 

  گاهی اوقات قناعت به کم و اندك موجودیت در نیاز عاشقانه مطرح است.
  کی دیدة تنها چو دل آغشته به خـون اسـت    -
ــا و - ــاب     م ــه احب ــه از گری ــق ک ــرم عش   ح
  بــاز آ کــه مــرا دیــده جــدا زان گــل عــارض -

  

  سرتا قـدم مـا چـو دل آغشـته بـه خـون اسـت       
  دیوار و در آنجا چو دل آغشـته بـه خـون اسـت    

  )246از خار تمنا چو دل آغشته به خـون اسـت (  
 

هـاي اسـمی    آغشته شده است. در این غزل، وجـود گـروه  » خون دل«تمام زندگی شاعر به 
در جواب پرسش ذهنی از ردیف (چـه  » دیده«جا) و  (همه» در و دیوار«و » سر تا قدم«همچون: 

دهندة درگیر بودن تمام زندگی شاعر با انـدوه اسـت.    چیزي چو دل آغشته به خون است؟) نشان
در اضـافۀ  » خـار «در جایگاه تکمیلی جمله ناقص ردیـف آمـده اسـت. واژة    هاي اسمی  این گروه
جـا انتخـاب شـده اسـت. خـون دلِ حـاکی از        در القاي خونین بودنِ فضا به» خار تمنا«تشبیهی 

 آن نهایـت تکـرار  گیرند کـه بـا    و مشتقات آن در جایگاه ردیف قرارمیرنگ زندگی شاعر گاه در 
  شود.  ایجاد میثیر درخواننده أت
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  همراه کردن مخاطب .7.7
کلام کردن و همراهی مخاطب بـا حـس و حـال درونـی خـود از واژگـان،        گاهی شاعر براي هم

کند که در زبان روزمره هر شخصـی ممکـن اسـت بیـان و      می هایی استفاده  جمله عبارات و شبه
شود نوعی هماهنگی و تلاقی در احساس و عاطفۀ مخاطب و شاعر  تکرار شود. این امر سبب می

  جریان پیدا کند:  
   ؟چه کنمشود دل چو گل از عیش پریشان  می -
   هــاي اســیران بــر بــاد     داده جمعیــت دل  -
   دل به آن چشم فسون ساز که چشمش مرساد -
   طعنه بر بی دل و دینان مزن اي زاهـد شـهر   -
ــردان  - ــاقص خ ــی ن ــود ارزان    ســر و ســامان ب
  چند گویی که بـه دل مهـر بتـان پنهـان دار     -

  

  ؟چـه کـنم  ریبـان  غنچه سان گر نکشم سر به گ
ــف پریشــان   ــنمنکــنم شــکوه از آن زل   ؟چــه ک
  ؟چـه کـنم  من گرفتم نـدهم، بـا صـف مژگـان     
  ؟چـه کـنم  دل و دین می برد آن نـرگس فتـان   

  ؟کـنم  چـه  سـامان  و سـر  عشـقم من که دیوانه 
  )701(؟چه کنمبوي یوسف رود از مصر به کنعان 

 

درمانـدگی اسـت و بـه طـور     که حاصـل  » چه کنم؟«در این غزل، شاعر با قراردادن عبارت 
شـود، مخاطـب را بـا خـود همـراه       طبیعی جزو جملات پرکاربرد هر فرد محزونی محسـوب مـی  

کشاند که بـراي   سازد. شاعر توجه مخاطب را با انتخاب این ردیف به سمت قسمت هایی می می
  اقناع مخاطب و مجازدانستن رفتار خود به آن احتیاج دارد:

  ر سربه گریبان نبرم، چه کنم؟، اگ»دل من پریشان است« -
  ، شکوه از او نکنم چه کنم؟»معشوق من کسی است که دل بر باد می دهد« -
  ، دل به او نبندم چه کنم؟»ها می کند چشم او افسون« -
  ، نگاه نکنم چه کنم؟»برد چشمان او دل و دین می« -
 ، غم دل آشکار نکنم چه کنم؟»گیر شده مهر او عالم« -

هـاي بیـت    ها ردیف، همزمـان بـا سـایر قسـمت     هاي دیگري که در آن همچنین است غزل
  است:  هایی را در معنی و مضمون ایجاد کرده برجستگی

  کام و لبی کجاسـت کـه نوشـد شـراب تـو       -
ــودي   - ــأثیر ب ــه ام را در دلــش ت    کاشــکینال
   از دست رفـت دیده تا برهم زدم سامان باغ  -
  رخ من نتـوان بـرد  رنگ زردي به شراب از  -

  

  )801(چه فایـده؟ خود مست و خود شراب طهوري 
  )903(کاشـکی گاهی می شـنودي   شکوه ام را گاه

  )182(از دست رفت ذوق مستی داشتم چون گل ایاغ
  )853(مـددي چه کـنم گرنـه کنـد سـیلی اخـوان      

 

  



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 شعر حزین لاهیجی عاطفۀ اندوه بر زبان تأثیر

٢٣٤  

خـواه نـاخواه بـا    » چه فایده، کجایی، از دست رفت، مددي، کاشـکی «هاي  خواننده با تکرار ردیف
خـورم  «)، 595»(رفت حیف«برد.  شود و از زمزمۀ آن لذت بیشتري می شاعر در انتقال معنی شریک می

  .  ها هستند هایی دیگر از این گونه ردیف )، نمونه729» (خرابم«) و 701»(چه کنم؟«)، 594» دریغ

 نتیجه
شعر سبک هندي به دلایل مختلـف: سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و نیـز مسـائل و مشـکلات        

بار است که به انحاي مختلف در  افزا و اندوه  شخصی شاعران این سبک، مشحون از مضامین غم
اغلب آثار شعراي این دوره، از جمله غزلیات حـزین لاهیجـی، بازتـاب یافتـه اسـت و شـاعران،       

هـاي   اند کـه از دیـدگاه   ایی براي بیان تأثیرگذارتر آن بر مخاطب برگزیدههریک ترفندها و شیوه
گوناگون قابل تحلیل است. چنانکه در مقالۀ پیش رو چگـونگی بیـان عاطفـۀ انـدوه در غزلیـات      

شناختی همنشینی و جانشینی مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار      حزین لاهیجی از منظر نظریۀ زبان
 ن بررسی و تحلیل است:  گرفت. نتایج عمده زیر حاصل ای

زبـان و   آتـش ≠سـرد  سـتاندن، دم  دل≠دادن شـادي، دل ≠آزادي، غـم ≠ها ماننـد قیـد   استفاده از تقابل - 
هاي زبانی براي ایجاد تناسب زبانی و معنایی است که حزین لاهیجـی   جان، از جمله ظرفیت≠جسم

 ستفاده کرده است.به خوبی از این ظرفیت در ردیف غزلیات خود براي القاي مفهوم اندوه ا
چـه تـوان   «، »بـرد؟  که می» «اي؟ چگونه«، »پرسی؟ نمی«گیري جملات پرسشی، مانند  کار به -

به عنوان ردیف در غزل با هدف تأکیدي و همراه » چونی؟«و » باشد؟ چه خبر داشته«، »کرد؟
هـایی اسـت کـه حـزین      کردن مخاطب با خود در دریافت بهتر عاطفۀ انـدوه، از دیگـر شـیوه   

تر این مفهـوم   هیجی کوشیده ذهن مخاطب را با یک جهش مواجه و او را در درك ملموسلا
 با خود همراه سازد.

» هنوز«و » دیریست نفرستاد«، »است که بود«کاربردن برخی افعال، عبارات و واژگان، مثل  به -
موجـب   به عنوان ردیف که بر تداوم و دایمی بودن حالت غم و اندوه در شاعر دلالـت دارنـد،  

 جلب توجه مخاطب و برانگیختن حس مشترك در مخاطب با شاعر می شوند. 
گیري برخی عبـارات بـه عنـوان     کار آفرینی مضاعف و خلق تصاویر جدید در شعر با به مضمون -

توان از دیگر ترفندهاي زبانی حزین لاهیجی دانست؛ براي نمونه شاعر با انتخاب  ردیف را می
یف در یک غزل، امکان خلـق مضـامین و البتـه تصـاویري زیبـایی      به عنوان رد» چکد«فعل 

موج پـیچ و تـاب   «و » کرشمه از چشم نیم خواب چکیدن«، »شراب ز مژگان چکیدن«مانند: 
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به منزلۀ ردیـف  » کشیده ست«گیري عبارت  کار براي خود فراهم کرده است، یا با به» چکیدن
انگشت «، »طرف بستن«وعی همچون: در یک غزل، موفق به آفرینش مضامین و تصاویر متن

» سـخن کشـیدن  «و » ساغر کشیدن«، »پیمانه کشیدن«، »بار کشیدن« ، »به زنهار کشیدن
 شده است. 

مراتب  هاي دیگر را به گاه شاعر با انتخاب یک رکن یا بخشی از جمله به عنوان ردیف، قسمت -
مسـند در جایگـاه ردیـف، اعتبـار     دهد؛ گاه نیـز بـا قـرار دادن     تر نشان می تر و برجسته پررنگ

 کند. مسندالیه را که مقصود و هدف معنی است، برجسته می
همچنین گاهی شاعر براي همراه ساختن مخاطب با حس و حال درونی خود، از واژگان، عبـارات   - 

کند که هر شخصی ممکن است در زبان روزمـره آنهـا را بیـان و یـا      می هایی استفاده  جمله و شبه
شود یک نوع هماهنگی و تلاقی در احساس و عاطفۀ مخاطب و شـاعر   د. این سبب میتکرار کن

 ». از دست رفت«و » کاشکی«، »چه فایده؟«، »چه کنم؟«جریان پیدا کند؛ مانند 
همانگونه که ملاحظه گردید، حزین با کمـک شـگردهاي مختلـف نحـوي و بیـانی و کـاربرد        -

جایگاه ردیف و در گسترة غزل، عاطفـۀ غـم و   هاي اسمی خاص در  واژگان و جملات و گروه
 اندوه را به شایستگی به مخاطب القا کرده است.

 :ها یادداشت
وارد شـده اسـت. ایـن امـر احتمـالاً        شعر حـزین  . شاید بتوان گفت یکی از دلایل آن نقدهاي بسیاري است که به1

کـدکنی   ان دارد. محمدرضـا شـفیعی  موجب این تلقی شده است که اشعار حزین از لحـاظ زبـانی اشـکالات فـراو    
 ).24: 1385اند(شفیعی کدکنی،  درباره این مطلب مفصل صحبت کرده »شاعري در هجوم منتقدان«درکتاب 

  هاي آشنایی، مانند پیر و جوان، بزرگ و کوچک، کارد و پنیر و ... . . تقابل2
مگس و  ةمانند دو واژکرد؛  شناسایی توان به راحتی می توجه به بافت و روابط همنشینی. یعنی عناصر متقابل را با 3

  سیمرغ در این بیت از حافظ:
  )449(دیوان حافظ، غ يدار بري و زحمت ما می عرض خود می        توست سیمرغ نه جولانگه ۀمگس عرصاي    
  تقابل تأویلی: .4

ابل معنوي تنها شکلی دوسویه دارد کـه بـا   هاي آشناست و نه مانند تق شناختن این تقابل نه به آسانی شناختن تقابل
  هاي دیگر نیازمند تأمل بیشتري است: شود. در این نوع تقابل، پی بردن به لایه توجه به بافت کاملاً شناخته می

می        دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم             )471(غزل  به آنکه بر در میخانه برکشم علَ
  رند ≠د زاه

  م (بالا گرفتن)لَع  ≠ گرفتن) طبل (پایین
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  م بر کشیدن  لَع  ≠  طبل زیر گلیم زدن
  ظاهرسازي ≠پنهان کاري

در نگاه اول آنچه فهمیده می شود، قرارگرفتن دو گروه زاهد و رند در مقابل یکدیگر است. در ادامه، وجـود عناصـر جـایگزین    
  در مقابل هم.» م بر کشیدنلَع«و » گلیم زدنطبل زیر «آن، یعنی طبل و علمَ است و قرارگرفتن دو کنایه 
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